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  پنج شنبه

   ۱۷ آذر  ۱۴۰۱    
   من کی‌ام؟  شماره ۲۳۲۱

حســن ناصح هســتم، عضــو هیئــت ‌علمی 
پژوهشــگاه هوافضــا. در دوران کودکــی 
وقتــی هواپیمــا می‌دیــدم یــا در تجربیــات 
انگشت‌شمارم که سوار هواپیما می‌شدم، از 
توانایی بشر در ساختن وسیله‌ای که بتواند 
چندصد نفــر را به‌صــورت ایمن در آســمان 
جابه‌جــا کنــد، شــگفت‌زده می‌شــدم. این 
جذابیت‌ و شگفتی، فکر من را درگیر خودش 
کرد و بعدها تبدیل به هدف زندگی‌ام شــد. 
البته وقتی نوجوان شــده‌ بــودم و مصمم به 
انتخاب این رشــته شــدم، هوافضا به‌اندازه 
امروز پیشــرفته نبود. جنگ تازه تمام شده‌ و 
کشور به اهمیت این رشته در پیشبرد اهداف 
دفاعی پی برده‌ بود، اما هنوز از نظر هوایی و 

فضایی، بضاعت چندانی نداشتیم.

  یک مهندس هوافضا کجا کار می‌کند؟ 
حــوزه هوافضا پنــج گرایش اصلــی دارد که 
در مقطــع تحصیــات تکمیلــی از هــم جدا 
می‌شــوند؛ »آیرودینامیــک«، »ســازه‌های 
هوایــی و فضایی«، »پیشــرانش« یــا »اصول 
و  فضایــی«  »مهندســی  جلوبرنده‌هــا«، 
»دینامیک و کنتــرل پرواز«. بــرای همه این 
گرایش‌هــا در مراکــز دولتی مثل ســازمان 
صنایع هواپیمایی کشــور، وزارت دفاع و... 
شــغل وجــود دارد، اما اگــر تیــم‌ تحقیقاتی 
خوبــی از گرایش‌هــای مختلــف تشــکیل 
بدهیــد، بــا فعالیــت کــردن در زمینه‌هــای 
شــرکت‌های  راه‌انــدازی  و  دانش‌بنیــان 
و  بهتــر  کاری  فرصت‌هــای  خصوصــی، 

موفقیت‌آمیزتری خواهید داشت.

  چه کسانی در این رشته موفق‌ترند؟
به‌طور کلی در هر رشته‌ای کسانی موفق‌ترند 
که پشتکار داشته‌ باشــند. موفقیت، اتفاقی  
نیست و کسی آن را به شــما تقدیم نمی‌کند 
اما اگر به‌طور خاص بخواهم درباره مهندسی 

هوافضــا صحبت کنــم، باید بگویــم آن‌هایی 
در ایــن رشــته موفق‌تــر خواهند بــود که 

کشورشان برای‌شان خیلی عزیز است. 
حوزه شــغلی هوافضا با دیگر رشته‌ها 
تفاوت دارد؛ کار شــما در سطح کلان 
جامعــه اســت و به‌جــای فــرد، کلیت 

کشور مخاطب و مشتری شما هستند. 
باید دلســوزتر باشــید و دغدغه‌های ملی 

داشته ‌باشید.

  مهندســی هوافضــا کجــای زندگــی 
روزمره به کار ما می‌آید؟

فایده این رشته در نگاه اول خدماتی است که 
به ما می‌دهد؛ مثــل پروازهای هوایی امروزی 
و ‌مسافرت‌های آســان‌تر و ســریع‌تر در آینده؛ 
به طــور مثــال، فرض کنیــد مســافت توکیو-

نیویورک را که پروازی حدودا 24ساعته است، 
با پرواز فضایــی -و نه هوایــی- در کمتر از 30 
دقیقه طی کنید. این جزو خدماتی اســت که 
رشــته هوافضا ممکن می‌کنــد. فایــده  دیگر 
این رشــته در حوزه علوم، اکتشافات و زیست 
فضایی اســت کــه در پنج شــاخه بــه ما کمک 
می‌کند. علم زمین )شناخت کره‌ای که روی 
آن زندگی می‌کنیم(، علوم نجوم )سردرآوردن 
از عالم ســتارگان(، علوم خورشید )فهمیدن 
نکات مهم درباره این‌که خورشــید کی متولد 
شــده، کی می‌خواهد غــروب کنــد، بادهای 
خورشیدی چیســت و... که در مأموریت‌های 
فضایــی اهمیــت زیــادی دارد(، علم زیســت 
)شامل اطلاعاتی درباره این‌که بدن انسان در 
فضا از چه چیزهایی تأثیر می‌گیرد، تشعشعات 
در شرایط خلأ چه بر سر انســان می‌آورد و...( 
و علم ســیارات )پاســخ دادن به این سوال که 
سیارات دیگر چه شــرایطی دارند، با توجه به 
این‌که منابــع غذایی زمیــن محدودنــد( ما از 
این علوم در گرایش سومی که به حوزه کاربرد 
مربوط می‌شود، بهره می‌بریم تا زندگی بهتری 

برای خودمان و آیندگان فراهم کنیم. 
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آثار شما 

  چه تصــور اشــتباهی از این رشــته 
وجود دارد؟

اگــر مســائل اقتصــادی برای‌تــان 
اهمیت زیــادی دارد، بایــد بدانید 
کــه رشــته هوافضــا لزومــا گزینه 
مناســبی برای شما نیســت. البته 
هســتند کســانی که در این رشته، 
درآمــد خوبــی دارنــد امــا می‌خواهم 
بگویم در این رشته، علاقه جایگاه مهم‌تری 
دارد و برای پول درآوردن بهتر است سراغ 
انتخاب‌های دیگــری بروید. بــه‌ طور کلی 
پیشنهاد من این است که در انتخاب رشته، 
علاقه را در صدر اولویت‌های‌تان بگذارید. 
علاقه، اولین موتور محرک پیشرفت است و 
در غیاب آن، انگیزه‌‌‎های دیگر مثل مسائل 

مالی، موفق شدن را تضمین نمی‌کند.

  سخت‌ترین و شیرین‌ترین بخش کار 
من چیست؟

در مهندسی هوافضا فکر کردن، خلاقیت 
و نــوآوری هم خیلــی ضروری اســت و هم 
خیلی دشوار. نگاه سنتی، دیگر جوابگوی 
دنیای امروز ما نیســت. لازمه پیشرفت به 
‌طور کلی در هر رشته‌ای و به طور مشخص 
در هوافضا، حرکت بین‌رشــته‌ای اســت. 
شما به‌عنوان مهندس هوافضا امروز دیگر 
فقط با تســلط به مباحث تخصصی رشته 
خودتان نمی‌توانید، موفق باشید بلکه باید 
از رشــته‌های مختلفی مثل برق، زیست و 
... ســردربیاورید و پویا باشید. این بخش 
چالش‌برانگیز شغل ما، درعین‌حال جزو 
لذت‌های‌مان هم به‌شمار می‌رود. از دیگر 
لذت‌های شــغل مــن وقتی اســت که یک 
زمینه پژوهشی را پیش می‌گیرم، اثباتش 
می‌کنــم و مقالــه‌اش منتشــر می‌شــود. 
شــیرین‌ترین بخش آن هم وقتی است که 
نتیجه این پژوهش به محصول می‌رســد و 

ساخته می‌شود. 

رازهای موفقیت در  رشته  هوا فضا              
یک دانش آموخته دکتری مهندسی هوافضا از زیروبم این رشته می گوید

    حامی و همراه قهرمان 
دوتراگونیســت، شــخصیت اصلــی ثانویــه 
اســت. نفر دوم بعــد از قهرمان داســتان که 
نقــش شــریک او را بــازی  و بــه قهرمــان در 
رســیدن بــه هدفــش کمــک می‌کنــد. یک 
دوســت، مربــی، خواهــر یا بــرادر کســانی 
هســتند که معمولا به‌عنوان دوتراگونیست 
ظاهر می‌شــوند. البته داخل پرانتز بگوییم 
این شــخصیت می‌تواند با شخصیت اصلی 
مخالفــت کنــد امــا خــب همیــن مخالفــت 
کردن هم به‌نوعی باعث پیشــرفت داستان 
می‌شــود. بیایید بــا یک مثــال، موضــوع را 
روشن‌تر کنیم. مجموعه »هری‌پاتر« را حتما 
دیده یا خوانده‌اید. خب »هری« که قهرمان 
قصــه اســت امــا »رون ویزلــی« و »هرمیــون 
گرنجــر«، دوســتان نزدیــک هــری کــه از او 
حمایت می‌کننــد و در ماجراهای مختلف، 
همراهش هستند، چطور؟ رون و هرمیون، 
دوتراگونیســت‌های این مجموعه هســتند 
و همین‌جــا نکته ای تــازه به مــا می‌آموزند؛ 
دوتراگونیست در داستان می‌تواند بیش از 

یک شخصیت باشد.

    پنجره‌ای رو به قهرمان 
»شــخصیت  دوتراگونیســت،  دیگــر  نــام 
پنجــره« اســت؛ پنجــره‌ای کــه از طریــق آن 

می‌توانیم قهرمان را بهتر ببینیم و بشناسیم. 
این شــخصیت اســت کــه از قهرمان ســوال 
می‌ کنــد، بخش‌هایــی از گذشــته او را فاش 
می‌کند و مخزن اســرارش اســت. حالا که با 
این شخصیت آشــنا شــدید، می‌توانید چند 
دوتراگونیســت دیگر را نام ببریــد؟ خب من 
به شــما کمک می‌کنم. یکی از معروف‌ترین 
ســینما،  و  ادبیــات  دوتراگونیســت‌های 
شــخصیت »دکتر واتســون« اســت؛ دوست، 
هم‌خانــه و همــکار »شــرلوک هلمز« کــه اگر 
نبــود، ایــن مجموعــه داســتانی فوق‌العاده 
حسابی لنگ می‌ماند. دکتر واتسون در پیدا 
کردن سرنخ‌ها و کشف معماها نقش مهمی 
ایفا می‌کند و از نوع تعامل او با شرلوک هلمز 
است که این کارآگاه خبره و دوست‌داشتنی 
را می‌شناســیم. فکر کنم حــالا ذهن‌تان راه 
افتاده‌ باشد و دوتراگونیست‌های بیشتری را 

به‌خاطر بیاورید.

    انواع دوتراگونیست
تا این‌جا یــاد گرفتیم که دوتراگونیســت، در 
رســیدن قهرمان به هدفش و شناســاندن او 
به بیننده/ خواننده تأثیر زیــادی دارد اما هر 
داستانی دوتراگونیست مخصوص‌به‌خودش 
را دارد. بیاییــد بــا ســه نــوع اساســی ایــن 

شخصیت آشنا شویم.

 طرفــدار  بســیاری از دوتراگونیســت‌ها 
معمولا بهترین دوست یا دستیار قهرمان‌اند؛ 
همراهی کــه در هر شــرایطی کنــار قهرمان 
می‌ماند و هــر دو یک هدف مشــترک دارند. 
یکــی از معروف‌ترین نمونه‌هایــش، »بتمن« 
و »رابین« هســتند؛ این دو باید آقــای »فریز« 
را کــه قصــد دارد »گاتهــام« را منجمــد کند، 

متوقف کنند.
 آنتاگونیســت  شــخصیت اصلــی ثانویــه 
همیشــه هم همراه و حامی قهرمان نیســت 
بلکــه اتفاقــا می‌تواند کامــا با اهــداف او در 

تضاد باشد.
 این آنتاگونیست را با شخصیت اصلی شرور 
فیلم‌ها اشــتباه نگیرید؛ این یکی، شخصیت 
اصلی دومی اســت کــه مقابل قهرمــان قرار 
می‌گیــرد. »دارث ویدر« در جنگ ســتارگان 
و در مقابــل »لــوک اســکای‌واکر« را به‌خاطر 

بیاورید.
 فرد محبــوب  در داســتان‌های عاشــقانه، 
دومین شــخصیت مهــم، فــرد مــورد علاقه 
قهرمــان اســت. بــرای این یکــی تــا دل‌تان 
بخواهــد می‌توانیــم مثــال بزنیــم؛ »دزدان 
دریایــی کارائیــب« را اگــر دیــده ‌باشــید، 
»الیزابت سوان«، دوتراگونیست »ویل ترنر« 

حتما معرف ‌حضورتان است.
nofilmschool.com :منبع

چرا فوتبال می بینیم؟ 

 شما به‌عنوان 
مهندس هوافضا 

امروز دیگر 
فقط با تسلط به 

مباحث تخصصی 
رشته خودتان 

نمی‌توانید، موفق 
باشید بلکه باید از 
رشته‌های مختلفی 
مثل برق، زیست 
و ... سردربیاورید 

و پویا باشید. 
این بخش 

چالش‌برانگیز 
شغل ما، 

درعین‌حال جزو 
لذت‌های‌مان هم 

به‌شمار می‌رود

بدون شرح

Gervasio Troche :اثری از

رفقا سلام!
مثل آنفلوآنزا و کرونا )بله، هنوز جایی نرفته( که می‌تونن روزها ما رو تو حوصله‌ اش رو هم نداری- چه کارهایی برمیاد؟ ویروس‌هایی خبر داری از این ماسک معمولی -که احتمالا دیگه 

تو هوای سرد از سیستم تنفسی ما مراقبت کنه.عملکرد بهتر به هوای گرم و مرطوب نیاز دارن و این کار ماسکه که خونه حبس کنن، به درِ بسته ماسک می‌خورن. گذشته از این، ریه‌ها برای 
تلفن تحریریه 05137634000  شماره تلگرام 09354394576شماره پیامک 2000999

     زبانِ 50کلمه‌ای قارچ‌ها
نتایــج آزمایــش روی چهــار گونه قــارچ برای کشــف راه 
 Royal Society Open« ارتباطی آن‌ها با یکدیگر در مجله
Science« منتشر شده‌ اســت. این آزمایش درباره زبان 
قارچ‌ها چنین توضیح می‌دهد: »قارچ‌های متعدد از یک 
»میسلیوم« رشــد می‌کنند؛ شبکه‌ای ریشه‌مانند مشابه 
نورون‌های بدن انسان که قسمت رویشی قارچ است. در 
صورت تولید تکانه‌های الکتریکی توسط یک قارچ، این 
تکانه‌ها از طریق میسلیوم به قارچ‌های دیگری که از همان 
شبکه رشد می‌کنند، انتقال می‌یابد. محققان می‌گویند 
با فرض این‌که قارچ‌ها از طریق سنبله‌هایی برای برقراری 
ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کنند، می‌توانیم نشان دهیم 
که توزیع طول کلمات استفاده شده قارچ‌ها با زبان‌های 

انسانی مطابقت دارد. ما متوجه شدیم که اندازه واژگان 
قارچی می‌تواند تا ۵۰ کلمه باشــد، البته دامنه واژگان 
پرکاربــرد آن‌هــا از ۱۵ تــا ۲۰ کلمــه تجــاوز نمی‌کند.« 
دانشمندان چطور از زبان قارچی سردرآورده‌اند؟ آن‌ها 
برای تجزیه‌وتحلیل خروجی الکتریکی هر گونه از قارچ، 
الکترود‌های ریزی را در بستر یا سطحی که هر قارچ در آن 
رشد می‌کرد، وارد کردند و متوجه شدند گونه‌ای از قارچ با 
تولید سیگنال‌های الکتریکی، دیگر قارچ‌های موجود در 

شبکه خود را از وجود منبع غذایی باخبر می‌کند.

   درود به لو  ئیس کارول!
ما سال‌هاست که می‌دانیم حیوانات از نوعی زبان برای 
برقــراری ارتباط بــا یکدیگر اســتفاده می‌کننــد و حالا 

متوجه شده‌ایم این امکان مختص به آن‌ها نیست و در 
گیاهان هم وجود دارد. محققــان می‌گویند پیام‌های 
قارچــی، تفاوتــی بــا زوزه‌ گرگ‌هــا نــدارد. گرگ‌ها با 
زوزه‌هــای مکــرر، نزدیک شــدن شــکارچی، موقعیت 
طعمه و ماننــد آن را به همنوعان‌شــان خبر می‌دهند. 
محققان وقتی متوجه شــدند سیگنال‌های الکتریکی 
تولید شده توسط قارچ‌ها به‌صورت خوشه‌های خاصی 
در دستگاه ثبت می‌شوند، با فرمول‌های ریاضی آن‌ها 
را تجزیه‌وتحلیل کردند و متوجه شــدند این خوشــه‌ها 
دارای واژگانــی تــا ۵۰ کلمه هســتند و طــول کلمات 
قارچــی به‌طــرز شــگفت‌انگیزی مشــابه واژگان زبان 
انگلیســی اســت؛ هر کلمــه قارچــی به‌طــور میانگین 
طولی معادل ۵/۹۷ حرف دارد و متوسط طول کلمات 
انگلیســی ۴/۸حرف اســت. به ‌رغم نتایج جالب این 
مطالعه، برای کشف زبان قارچی و رمزگشایی از آن به 
آزمایش‌های بیشتری نیاز است. با این‌حال، صرف‌نظر 
از نتایج تحقیقات آینده، باید بــرای قدرت تخیل آقای 
»کارول«، خالق ســرزمین جادویی آلیس و قارچ‌های 

سخنگویش، کلاه از سر برداریم.
allthatsinteresting.com :منبع

شاید برای خیلی‌ها از جمله شما این سوال پیش آمده ‌باشد که تماشای فوتبال چه 
لذتی دارد، وقتی می‌شود بعدا نتیجه‌اش را فهمید. اگر چنین سوالی در ذهن شما 

شکل گرفته ‌باشد، احتمالا از آن دست آدم‌هایی هستید که وقتی در روزنامه‌ها با 
یک معما مواجه می‌شوند، بلافاصله جوابش را نگاه می‌کنند و علاقه‌ای به حدس زدن، 

حل کردن و فکر کردن به آن معما  را ندارند. هر مسابقه فوتبال مثل یک معماست. معمایی که 
لذتش در دیدن جواب نهایی نیست، بلکه در چرایی و چگونگی رسیدن به جواب است. چیزی که 
در حل معما ذهن ما را قوی می‌کند، طی کردن یک فرایند تا رسیدن به جواب است ، نه خود جواب. 
در فوتبال هم اطلاع از نتایج نه سرگرم‌ کننده است و نه درس‌آموز. پیدا کردن جواب برای چرایی و 
چگونگی نتایج است که می‌تواند فوتبال را به چیزی فراتر از یک ورزش معمولی تبدیل کند. واقعا چرا 
تیم ملی مراکش توانست اسپانیا را حذف کند؟ شاید چون روی کار تیمی، انگیزه و شور فوتبالی این 
تیم کار شده ‌بود، تماشاگران‌شان هم بخشی از تیم داخل زمین بودند و کار را با تشویق بی‌امان روی 
سکو کامل می‌کردند. چرا ژاپن به جمع 16 تیم مرحله حذفی جام رسید و چگونه در ضربات پنالتی 
در عین شایستگی مقابل کرواسی حذف شد؟ شاید چون کار زیربنایی و ساختار قوی می‌تواند تا یک 
مرحله‌ای موفقیت را تضمین کند اما ژن و استعداد چیز دیگری است. اصلا چرا یک جوان 21ساله 
جای کریس رونالدوی بزرگ را در ترکیب پرتغال گرفت و چطور هت‌تریک کرد؟ شاید برای این‌که 
تیم و به‌ویژه سرمربی،  اضطراب جایگزین رونالدو بودن را از او دور کردند. حتی شادی رونالدو از روی 
نیمکت به این بازیکن جوان انگیزه می‌داد. چرا مربی ژاپن بابت حذف آبرومندانه در مرحله حذفی 
مقابل کرواسی از هواداران فوتبال کشورش با تعظیم عذرخواهی کرد و چطور شد که ما کی‌روش 
را بعد از نتایج ضعیف تیم کشورمان در جام‌جهانی حفظ کردیم؟ شاید برای این‌که فوتبال در ایران 
و ژاپن تا حدزیادی متأثر از فرهنگ عمومی جامعه و مفاهیمی چون مسئولیت پذیری و ...  است. 
خلاصه فوتبال درس‌های زیادی دارد، اگر چرایی و چگونگی نتایج برای ما مهم باشد. وقتی به این 
چرایی و چگونگی فکر می‌کنیم، نتایج فقط یک سری اعداد نیستند و اهمیت و معنای بیشتری پیدا 

می‌کنند که در زندگی ما درس‌آموز خواهند بود.            

کلاس زبان

قارچ های 
سخنگو 

مطالعات جدید ثابت کرده اند که  قارچ ها  از طریق 
نوعی   زبان با یکدیگر  ارتباط برقرار می کنند

اطلاعات عمومی 

غریبه ای با چشم های دریایی 

فاطمه نوروزپناه |   خبرنگار افتخاری جوانه 

مثل همیشه راه مدرسه تا خانه را  پیاده طی می‌کردم. در راه دختربچه‌ای را دیدم که صورتش 
همانند ماه می‌درخشید. کنار راه‌آهن ایستاده ‌بود و به من نگاه می‌کرد. چهره‌ای بسیار خسته 
و درمانده داشت و لبخند سرد و بی‌روحی روی لب‌های خشک‌شده‌اش نقش بسته ‌بود. به من 
اشاره کرد، انگار کارم داشت. کمی مکث کردم و یاد حرف‌های مادرم افتادم که می‌گفت: »توی 
خیابان نباید با غریبه‌ها صحبت کنی«ولی آن دختر با لبخند سردی که داشت، از من خواهش 
می‌کرد. بعد ازمدت  کمی به سمتش رفتم. خودم را معرفی کردم و از او هم خواستم تا خودش را  
معرفی کند. گفت: »من ماهور هستم.« پرسیدم: »چرا خسته و ناراحتی؟« در جواب گفت: »از 
شیمی‌درمانی خســته شــده‌ام. از انجام دادن هر هفته کاری که اصلا فایده ندارد و خیلی هم 
کسل‌کننده است، حوصله‌ام سررفته.« بعد او از من پرسید: »دوست داری وقتی بزرگ شدی، 
چه شغلی انتخاب کنی؟« با لبخندی سرشار از غرور جواب دادم: »می‌خواهم معلم شوم.« من 
هم همین سوال را از او  کردم. سری تکان داد و با لبخند سردش گفت: »من بزرگ نمی‌شوم.« 
ســکوت همه‌جــا را فراگرفــت. صــدای ســوت قطار ســکوت را شکســت. ماهــور گفــت: »از تو 
می‌خواهم...«، از توی کوله‌پشتی‌اش عروسکی درآورد و ادامه داد: »این را برای من نگه داری. 
می‌خواهم هیچ‌وقت تنهایش نگذاری و از صمیم قلب دوستش داشته‌ باشی.« عروسک را از او 
گرفتم. ماهور رفت و من هم به‌ســمت خانه‌مان روانه شــدم. وقتی به خانه رسیدم، به چشمان 
عروسک نگاه کردم. برقی توصیف‌نکردنی در چشم‌های شیشه‌ای‌اش موج می‌زد. رنگ چشمان 
عروسک، مرا یاد ماهور انداخت. اسم عروسکم را »ماهک« گذاشتم تا هروقت به او نگاه می‌کنم، 

یاد چشم‌های دریایی ماهور بیفتم.   

از  اگــر  نکنیــد.  شــخصی  را  موضــوع  ۱
اختلاف‌نظر پیش‌آمده ناراحت شدید، یادتان 
باشــد چیزی که باعــث احســاس منفی‌تان 
شده ، ایده، فکر و نظری است که طرف مقابل 
)دوست، معلم، خانواده( مطرح کرده نه خود 
او  و فرامــوش نکنید کــه طرف مقابــل هم با 
مخالفت کردنش، شخصیت شما را زیر سوال 
نمی‌برد، بلکه فقط  با نظر شما موافق نیست.

۲ از زیرپــا گذاشــتن عقایــد طــرف مقابــل 
خــودداری کنیــد. به‌جــای »عجــب نظــر 
احمقانه‌ای!« بگویید: »من بــا نظرت موافق 
نیستم، به این دلیل ...«. اگر بتوانید دربرابر 
و  زدن  کنایــه  کشــیدن،  فریــاد  بــه  میــل 
اظهارنظرهــای تحقیرآمیــز مقاومــت کنید، 
شانس بیشتری برای انتقال نظرتان خواهید 

داشت.

۳ جملات را با ضمیر »من« شــروع کنید. 
وقتی احساس و نظرتان را با ضمیر »تو« بیان 
می‌کنید، نشــانه شــروع جدل اســت. یعنی 
بــرای مثــال به‌جــای این‌کــه بگویید »شــما 
می‌دونین الان وقت خوبی برای تذکر دادن 
ایــن نکتــه نیســت ولــی بــاز هــم انجامــش 
می‌دیــن« می‌توانید بگویید »مــن الان بابت 
موضــوع پیش‌آمده، احســاس فشــار زیادی 

می‌کنم.«

۴  به حرف‌های طرف مقابل گوش کنید. 
گوش کــردن یعنــی وقتــی دیگــری درحال 
صحبت اســت، به‌جای فکر کردن به جوابی 
که به او خواهید داد، روی حرف‌هایش تمرکز 
کنید. این نوع گوش کردن محترمانه، طرف 
مقابل را هم مجاب می‌کند که به حرف‌های 

شما احترام بگذارد. 
وقتی نوبت به حرف زدن شــما رسید، نکات 
کلیدی حرف‌هــای او را تکرار کنید تا نشــان 
بدهیــد کــه به‌خوبــی بــه ســخنان  او گــوش 

کرده‌اید.

۵  آرام بمانید؛ این مهم‌ترین کاری است که 
از طریق آن می‌توانید گفت و گو  را در مســیر 
درســت نگــه داریــد. البتــه وقتــی عصبانی 
هســتید یــا دربــاره موضــوع مــورد بحــث 
هیجان‌زده‌ایــد، آرام مانــدن کار آســانی 
نیســت،ولی تلاش برای پشت‌سر گذاشتن 
این چالش، به شما کمک می‌کند که ازعهده 

ابراز نظرتان برآیید.
kidshealth.org :منبع

 مخالفت
غیر  محترمانه! 

قهرمان دوم در سینما 
در سینما و ادبیات داستانی گاهی یک شخصیت مکمل  وجود دارد که نقش مهمی در 

پیشبرد قصه ایفا می کند

سینماتوگراف 

اگر تا این‌جای سینماتوگراف قدم‌به‌قدم با ما آمده ‌باشید، حتما »پروتاگونیست«، شخصیت اصلی یا قهرمان و »آنتاگونیست«، ضدقهرمان 

را شناخته‌اید؛ دو تا از کلیدی‌ترین انواع شخصیت‌ که قصه حول کنش آن‌ها پیش می‌رود. این هفته، با شخصیتی آشنا می‌شوید که اسمش 

را کمتر شنیده‌اید، اما به همان‌ اندازه در پیشبرد قصه نقش مهمی دارد؛ »دوتراگونیست«. آماده‌اید با این شخصیت آشنا شوید؟

موافقت کردن همیشــه آسان اســت؛ نه بحثی درمی‌گیرد و نه چالشــی پیش می‌آید، فقط 

مشکل این‌جاست که باید نظر واقعی‌مان را پنهان کنیم. خب مشکل کوچکی نیست. ما از 

ترس مخالفت کردن با دیگران، نمی‌توانیم دایم خودمان را سانســور کنیم اما نمی‌توانیم 

مدام  هم با بقیه گلاویز شویم. چطور محترمانه مخالفت کنیم؟

وقتی »لوئیس کارول« در سال 1865 »ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب« را می‌نوشت، کسی فکرش را 

نمی‌کرد یکی از ایده‌های عجیبش یعنی قارچ‌های سخنگو، سال‌ها بعد دستمایه تحقیقات دانشمندان 

شــود. مطالعات جدید ثابت کرده‌اند که قارچ‌ها واقعا با یکدیگر ارتباط برقــرار می‌کنند و دایره واژگان 

مخصوص دارند. در ادامه، توضیحات بیشتر این کشف هیجان‌انگیز را می‌خوانید.

 

مثال:
 I   saw   the   fire   and   I   lost   my  head.

ترجمه:   آتش را دیدم و خونسردی‌ام را 
از دست دادم.

متضاد

مثال:
Nima   really   makes   me   mad; he   is   
as   cool   as   a   cucumber.

ترجمه: نیما واقعا اعصابم را خرد می‌کند؛ او 

خیلی بی‌خیال است.

(as) cool as a cucumber    
خونسرد، بی‌خیال بودن

Lose one's head 
دستپاچه شدن  


